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 مقدمه

از جانب  بارنخستین« جفمکتب ن -مکتب قم »دانیم که استفاده از دوگانة نمی

یِ گیرنیم از عمر شکلداکه میطرح شده است، در عین اینگروهی چه شخصی/

گذرد. نمیبیش از چند دهه در ادبیاتِ علمیِ مجامعِ حوزوی  یچنین دوگان

ن را دهند و آی روی خوش نشان نمیاهپژوهان به چنین دوگانبرخی از فقه

در توصیفِ فضای فقهیِ  دیگردانند. در نقطة مقابل، برخی یچندان اصیل نم

وبی توان تبیینِ نسبیِ خکنند و معتقدند که میموجود بر این دوگان تکیه می

 های استنباطیِ فعلی بر اساسِ این الگو ارائه داد. از سبک

دازیم لازم است معنا و مقصود که به اصالت داشتنِ این دوگانه بپرپیش از این

برند کشف کنیم و سپس دربارة کسانی که این ترکیب واژگانی را به کار می

 تأمل نماییم.« نجفی-قمی»درستیِ تقسیمِ فقها به 
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 چیست؟« مکتب»مقصود از 

ن تواباشند را نمیای از عالمانِ یک علم که یک وجهِ اشتراک داشته مجموعههر 

ند تب باشند عبارتدهندة یک مکتوانند شکلکه میاوصافی  دانست.« مکتب»

کردی از: اشتراک در روشی خاص، اشتراک در باوری خاص و یا اشتراک در روی

 خاص. 

ای تواند توصیفی برمی «اگردانِ مرحوم سیدابوالقاسم خوییش»به عنوان مثال، 

وابط انسانی و تعاملات و اشتراکات با هم ای از فقیهان باشد که انواع رمجموعه

سخن گفت که  «مکتب شاگردان آقای خویی»توان از دارند، اما هنگامی می

  د.آنان بازگرد یِاستنباط منهجِفقهی و  وجهِ اشتراکِ این افراد به شیوة کنشِ

آید، به میان می« مکتب قم»شود که هنگامی که سخن از جا روشن میز اینا

« نجف»ا ی« قم»مقصود صرفاً یک تفکیکِ جغرافیاییِ صرف نیست و تسمیه به 

خصِ های شااز چهرهچند تن یک یا  صرفاً به مناسبتِ قمی بودن یا نجفی بودنِ 

ی مشخص اازهفقیهانی که در ب»این مکاتب است. بنابراین مسأله این نیست که 

گونه که اگر در همان« زیستند چه مشترکاتی داشتند؟از تاریخ، در قم می

میان  سخن به« مکتب شیکاگو»یا « مکتب فرانکفورت»شناسی سخن از جامعه
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شناسانة خاص است نه مجموعة آید مراد از آن اشاره به یک مکتبِ جامعهمی

 اند.هزیستفرانکفورت یا شیکاگو میای از تاریخ در شناسانی که در دورهجامعه

شناسی، سخن از شهر یا اشخاصِ خاص یا دورة زمانی بنابراین اگر فرآیندِ مکتب

 کردِ خاصروش یا باور یا رویآید صرفاً عنوانی مشیر است به یک به میان می

 سازد.یکردها متمایز مها، باورها و رویرا از سایر روشکند و آناشاره می

گیریِ این مکاتب، معمولا حاوی نکاتی شکلچة البته اشاره به جغرافیا و تاریخ

بخش برای مباحث علمی است و به همین دلیل، مناسب است آموزنده و بصیرت

شاگردی یا سایر روابط -های شاخصِ هر مکتب و روابطِ استادکه دربارة چهره

گیری مکاتب نیز سخن به میان آید؛ چة شکلبینِ آنان و تاریخانسانی علمی و 

هج و منکه باشند مگر این« سازمکتب»توانند نهایتاً نمی جغرافیا تاریخ واما 

 شِ کن تمایزِ بتواند وجهِ؛ به نحوی که علمی مشترکی در میان باشد کردروی

 با دیگران باشد.علمی 

 چیست؟« پساساختارگرایی»و « ساختارگرایی»مقصود از 

 قم و تواند بینِ دو مکتبِکه میکلیدواژگانی ترین به نظرِ نگارنده، یکی از مهم 

تمایز ایجاد کند این است که مکتبِ نجف، در علمِ اصول خصوصاً نجف 
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ساختارگرا است و مکتبِ قم، پساساختارگرا است. البته استفاده از دو اصطلاحِ 

( post-structuralism( یا پساساختارگرایی )structuralismساختارگرایی )

دبیاتِ مجامعِ حوزوی چندان رایج نیست، با این حال نگارنده معتقد است در ا

توان نجف را با این دو اصطلاح به خوبی می-مایة معناییِ تفکیکِ قمکه درون

بازشناسی کرد. برای روشن شدنِ بحث، لازم است مقصود خود از ساختارگرایی 

 و پساساختارگرایی را توضیح بدهیم.

 – های انسانیکردی است که برای تبیینِ پدیدهیی، رویمقصود از ساختارگرا

گردد و شمول میبه دنبالِ ساختارهای کلیِ جهان –همچون زبان یا فرهنگ 

کند. های مذکور را بررسی می، پدیدههایا بر اساسِ آن ساختارهاسپس با تحلیلِ 

های بسیاری وجود دارد اما های مختلف تفاوتبه عنوانِ مثال، بینِ فرهنگ

ا هیی مدعی است که یک ساختارِ کلیِ مشخص بر تمامیِ فرهنگساختارگرا

ارِ های مختلف، یک ساختهای بسیار بین زبانحاکم است، یا مثلا علیرغمِ تفاوت

 های بشری حاکم است.عمومیِ کلی برای تمامیِ زبان

اختارهای توان سکند که نمیدر نقطة مقابل، پساساختارگرایی بر این تأکید می

های انسانی ارائه نمود. پیچیدگی و تنوعِ و کلی برای تبیینِ پدیده شمولجهان

به صورتی است که در هر مطالعة  –همچون زبان و فرهنگ  –مسائل انسانی 
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سابقه ملاحظه شود که کاملا متفاوت با جدید، ممکن است الگویی جدید و بی

جدید در  الگوهای قبلی باشد. تحمیلِ ساختار و اصرار بر گنجاندنِ مواردِ

 تواند شناختِ ما از واقعیت را اکیداً مخدوش سازد.ساختارهای قبلی می

ساختارگرایی در فقه به این معناست که فقیه، به دنبالِ الگوهای کلی و عمومی 

گردد، و باشناساییِ این الگوها، ابتدا در علمِ اصول تکلیفِ این در سراسر فقه می

ند، و سپس بر اساسِ الگوهای مدون شده کالگوهای کلی و عمومی را روشن می

پردازد. در نقطة مقابل، پساساختارگرایی در علمِ اصول، در فقه به استنباط می

چیده ای پیهای آن به اندازهبه این معناست که واقعیتِ استنباطِ فقهی و ظرافت

و متنوع است که در هر مورد از مطالعات، ممکن است نکات جدیدی وجود 

 که نتیجه را تغییر دهد. داشته باشد

الِ ومرجِ علمی نیست، بلکه به دنبساختاری و هرجپساساختارگرایی به معنای بی

ار های کلی کاشاره به این نکته است که واقعیت پیچیده است و ارائة فرمول

هی ساختار منتچنین به فقهی بیای نیست. پساساختارگرایی همچندان ساده

( را با ساختارهای universalشمول )جهان شود، بلکه ساختارهاینمی

( و ساختارهای صلب را با ساختارهای منعطف جایگزین localای )منطقه

 کند. می
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کند. ( نقشی پررنگ ایفا میcaseدر نگاهِ پساساختارگرایانه، خصوصیاتِ مورد )

 اند باید آمادگی داشته باشندساختارهایی که پیش از این کشف و بررسی شده

و « فقه»تا خود را با مواردِ جدید منطبق کنند. از همین روست که رابطة 

ست نی دوسویه است و چنینکاملًا در نگاهِ پساساختارگرا یک رابطة « لاصو»

های اصولی تواند تدوینمینیز فعالیتِ فقهی  ؛ بلکهکه اصول، مقدم بر فقه باشد

را ویرایش کند، زیرا ممکن است به مواردی برخورد کنیم که در هنگامِ تدوینِ 

جانی زنایم. توصیفاتِ آقای شبیری قاعدة اصولی، توجهی به این مورد نداشته

)حفظه الله( از استادشان مرحوم محقق داماد )رحمه الله( در این زمینه خواندنی 

 است:

مرحوم داماد بر این باور بود که گاه در هنگام استخراج قاعده به »

ردد گتمام فروع مختلف آن توجّه نشده، لذا قانون با الفاظی بیان می

ت است. اگر عالمی که ای از قیودات متفاوکه با قانون واقعی در پاره

منابع استخراج »قانون را استخراج کرده در همان هنگام مراجعه به 

گرفت چه بسا، این مدارک را جهت ، فروع آن را هم در نظر می«قانون

دانست. لذا نباید با اطلاق یا عموم استفاده حکم آن فروع، کافی نمی

سأله را به پایان ایم، حکم فروع مقانونی که ما خود، آن را بنا نهاده
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ای برسانیم، بلکه باید در هنگام بحث از فروع، به گونه اجمالی، ادلّه

را که از آنها، قانون مورد نظر، استخراج شده از نظر گذرانده تا قانون 

 1«داستخراج شده از مفاد دلیل خود، فاصله نگرفته باش

نشود و  "دیدمواردِ ج"که گرفتارِ اشکالِ نگاهِ ساختارگرایانه برای این

ها یا کند مفاهیم یا وضعیتشمولیِ قواعدِ خود را حفظ کند، سعی میجهان

 های نظری در تعریفِ مفاهیممسائل را مبتنی بر حصرهای عقلی و دقتصورت

یک نظمِ فکری و منطقیِ نسبتاً و طبیعتا برقرار کند.  و ایجادِ یک نظمِ صلب

با این حال از منظرِ  بر آن حاکم خواهد بود.گون و ریاضیدقیق 

قیق های منطقیِ دتر از آن است که نظمپساساختارگرایان، واقعیتِ فقه، پیچیده

 د.نمناسبی از آن ارائه دهمدل د نهمواره بتوان

 گویند که باید ساختارها را دور ریخت.البته باید دانست پساساختارگرایان نمی

مندند اما باید نسبت به ارزش پردازی ما هستند و لذاساختارها ابزارهای نظریه

جا آگاهی داشت و اسیرِ های نابهخطرِ گرفتار شدن در ساختارها یا خطرِ تعمیم

 الگوهای ذهنی و برساخته نشد.

                                                           
 گاه رسمی ایشان.نامة آقای سیدموسی شبیری زنجانی در وبنقل از زندگی 1
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بیایید ذهنیتِ ساختارگرا و پساساختارگرا را در یک مورد بررسی کنیم. یک 

بندی و هذهنیتِ ساختارگرا خواهد کوشید تا موادِ استدلالِ فقهی را دست

واد که مها ارائه کند، مثلا اینشمول برای آنمشخص نماید و یک تقسیمِ جهان

استدلال فقهی یا کتاب است یا حدیث است یا سیره است یا شهرت یا قول 

که خیالش راحت باشد که همه چیز بررسی شده است لغوی. سپس برای این

که  ن در نظر بگیردکند نوعی حصر عقلی یا ساختار پیشینی برای آسعی می

انجامد. اما از منظر یک ذهنیتِ تر شدنِ ذهنیتِ فقیه میخود به صُلب

توان همة مواد دخیل در استدلالِ فقهی را پساساختارگرا، اصولا از پیش نمی

ها با پیچیدگی بسیار ممکن است در فرآیندِ بندی کرد و انواعِ شناختدسته

اً های نسبتبندیتوان دستهلجمله میااستنباطِ فقهی ظاهر شود، هرچند فی

های بندیخوبی ارائه داد که اهمّ مواد استدلال فقهی را در بر بگیرد. این دسته

گاه چگیرند اما هیمندند و پایة مباحثات اصولی قرار مینسبتاً خوب، البته ارزش

 شوند.شمولِ صلب تلقی نمیمثابة ساختارِ جهانبه

 نتیجه

در ادبیاتِ « مکتب نجف –مکتب قم »که دوگانِ ون باید گفت هنگامیاکن

 هایی استفادهشود معمولا در توضیح آن از کلیدواژهمعاصرِ حوزوی استفاده می
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شود که به نظر نگارنده تلاشی برای ارائة ساختارگرایی یا پساساختارگرایی می

، گویند: فقهِ نجفخواهند مکتب نجف را توضیح بدهند میکه میاست. هنگامی

است. این عبارات، تلاشی برای تداعیِ معنای  زدهاصولیا  مکانیکییا  وارریاضی

خواهند مکتب قم را توضیح بدهند گاهی که میساختارگرایی است. اما هنگامی

قابلِ محوری نقطة ممحور است. اما باید دانست که تتبعگویند فقه قم، تتبعمی

جا ما دو بُعدِ مختلف مواجه هستیم: از سویی برخی نواری نیست. در ایریاضی

دهند و برخی کمتر، و از سوی دیگر برخی تر بها میاز فقیهان به تتبع بیش

 فقها ساختارگرا هستند و برخی پساساختارگرا.

که دیدگاهِ صریحاً  –شود که مرحومِ محقق داماد به عنوانِ یک نمونه، گفته می

های رجالی فراوانی بعدر فقه چندان تت –نقل کردیم پساساختارگرایانة او را 

مرحوم آقای بروجردی )رحمه الله( شاهدیم. یا گونه که مثلا در آن ؛اندنداشته

از سوی دیگر در مرحوم سیدابوالقاسم خویی، شاهد تتبعاتِ رجالیِ فراوان 

ند. کنکه ایشان را در زمرة مکتب ساختارگرای نجف قلمداد مینهستیم، با ای

یست. ن« ساختارگرایی»نقطه مقابل « گراییتتبع»جاست که اصولاً نکته این

تر تر توصیفی است برای کنشِ فقهی و پساساختارگرایی بیشگرایی بیشتتبع

 کنشِ اصولی.توصیفی است برای 
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دوگان اصیلی است؟ باید گفت تعجبی « مکتبِ نجف –مکتبِ قم »آیا دوگانِ  ماا

های ندارد اگر از پساساختارگرایان این سؤال را بپرسیم به سادگی چنین دوگان

ای را نپذیرند! این دقیقاً اقتضای پساساختارگراییِ آنان است که فروکاهنده

قیهانة های فپیچیدة فعالیت ای را برای توصیفِ واقعیتِالگوهای این چنین ساده

 معاصر کافی ندانند.

اند و در عین که فروکاهندهبا این حال، به نظرِ نگارنده، ساختارها در عین این

توانند تمام واقعیتِ پیچیدة موجود را منعکس کنند به مثابة که نمیاین

را رگصری لازمند. اگر بخواهیم پساساختااعن ،پردازیِ اجتماعیابزارهای نظریه

مورد حساس باشیم، اما های بیسازیباشیم، البته باید نسبت به دوگانه

تواند ساختارهای منعطف، نسبی، طور که گذشت، پساساختارگرا میهمان

. داندمند نیز میای و بدون مرزهای صلب را بپذیرد و البته آن را ارزشمنطقه

مکتبِ نجف را به مثابة  –توان دوگانِ مکتبِ قم چه گفته شد، نمیبنا بر آن

گرِ تنوعِ موجود برای اندیشة فقها در نظر شمول و تبیینیک تقسیمِ جهان

ر کنند حقائقی را مدنظگرفت، اما از سوی دیگر، کسانی که از فقهِ قمی یاد می

وز ، و سیابندتری برای توصیفِ آن حقایق نمیدارند که گاهی عبارتِ مناسب

 . بااندرهمِ آن را در مواضعی معین یافت کردهاند که خنکای مجگری کشیده
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